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بالاگرفتن مناقشات بر سر «شعسا»
گویا عده ای حاکمِ بی حکم، در شــورای عالی 
فرمانروایــی می کردند و هر کجــا کم می آوردند 
آقای خاتمــی را خرج می کردند و هر گونه انتقاد 
به شورای عالی سیاست گذاری را تضعیف آقای 
خاتمــی قلمداد می کردنــد... . ایجاد یک جبهه 
واحد واقعا خنده دار است. شورای عالی فضایی 
بود که برخی فعالیت های پشت پرده خود را به 

نام اصلاح طلبی انجام دهند».
در مقابل چنین انتقادهایی محمود میرلوحی، 
از اعضــای شــورای عالــی سیاســت گذاری، به 
دفــاع از عملکــرد این شــورا پرداختــه و گفته 
اســت: «شــورای عالی در هر دو دوره اش موفق 
عمل کرد. حتی به نظر مــن در دوره اخیر یعنی 
فعالیتش در انتخابات مجلس یازدهم هم قابل 
قبــول بود زیرا بعد از ردصلاحیت های گســترده 
اصلاح طلبان شورای عالی توانست موضع گیری 
بجا و دقیقی داشــته باشــد و همه دوستان پای 
حرفشــان ایســتادند و زمانی که احساس کردند 
در انتخابات رقابتی شــکل نمی گیــرد گفتند که 
لیســت نمی دهیم و هیچ لیستی از سوی شورای 
عالی ارائه نشــد. بعــد از انتخابات مجلس هم 
که کشــور درگیر کرونا شــد و با استعفای آقایان 
عارف و موســوی لاری تا کنون جلسه ای تشکیل 

نشده است».
او به سخنان منتجب نیا و حکیمی پور واکنش 
نشــان داد: «درحال حاضــر که وقــت زیادی تا 
انتخابات نمانده اســت و در وضعیت کرونا هم 
قرار داریم بهترین راه همین اســت که با شورای 
عالی جلــو برویــم. آقــای منتجب نیــا و آقای 
حکیمی پــور کــه می گویند یک ســاختار دیگری 
باید ایجاد شــوند و شــورای عالی فایــده ندارد 
از مــدل بی عیب و نقص خــود رونمایی کنند تا 
ما هم بدانیــم چه راهی بایــد در پیش بگیریم. 
فقــط منتقدبودن کــه کاری از پیــش نمی برد. 
ما می گوییــم در حال حاضر با همین ســازوکار 
می شــود وارد انتخابــات ۱۴۰۰ شــد و حــالا که 

دوستان انتقاد دارند بگویند که باید چه کرد؟».
این اختلاف نظرها در حالی اســت که شــورای 
عالــی سیاســت گذاری اصلاح طلبــان چند ماهی 
می شــود کــه رئیــس  و نایب رئیس نــدارد و باید 
دیــد که در وضعیتــی که چند ماهی تــا انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ باقی نمانده امکان احیای 

این تشکیلات وجود دارد یا خیر!
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گفت وگو با اسداالله بادامچیان درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ۱۴۰۰ ایران
نیکسون هم در برابر مائو تغییر سیاست داد

شرق: پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی دموکرات ها و همچنین 
انتخابات پیش رو در ایران، ما را بر آن داشت تا با فعالان سیاسی گفت وگوهایی را 
صورت دهیم. اسداالله بادامچیان از پایه گذاران مؤتلفه است و هم اکنون دبیرکلی 
حزب مؤتلفه اسلامی را بر عهده دارد و نمایندگی مردم تهران در مجلس را تجربه 
کرده است. اکنون این حزب، مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی این حزب 
را در بهارستان دارد. مؤتلفه با میرســلیم می توانست ریاست مجلس یازدهم را 
به دســت آورد، اما نمایندگان پارلمان به محمدباقر قالیباف روی خوش نشــان 
دادند. پرسش ها برای دفتر آقای بادامچیان به  طور  کلی فرستاده شد و ایشان به 
 صورت مکتوب و با دستخط خودشان به سؤالات پاسخ دادند به همین دلیل نشد 
که این گفت وگو به  طور چالشی انجام شود؛ هرچند دفتر ایشان قول داده بعد از 
عادی شدن شرایط و کاهش ویروس کرونا ترتیب یک مصاحبه حضوری با جناب 

بادامچیان را بدهد. در ادامه این گفت وگو را می خوانید.

فضای سیاسی کشور بعد از شروع به کار مجلس یازدهم را چگونه  �
تحلیل می کنید؟

فضای سیاســی کشور پس از شــروع به کار مجلس یازدهم مشخص است، 
مجلس با ترکیب جدیدی شروع شده است. معمولا شش ماه اول هر مجلسی، 
صرف آشنایی نمایندگان محترم با وظایف روز نمایندگی ملت می شود. انتظار از 
مجلس فراوان است. مجلس یازدهم ادامه مجلس دهم نیست؛ کارش دشوار 
اســت، زیرا عملکرد دوســتان اصلاح طلب در مجلس دهم که همراه با دولت 
اصلاح طلبان اعتدالی، در شــورای شهر تهران و شهردار اصلاح طلب بود کار را 
به جایی رســاند که در انتخابات اسفند ۹۸ مجلس، آرای اصلاح طلبان با وجود 
چهره هایی مانند جناب آقای مجید انصاری که شناخته شــده هســتند، به شدت 
فروکاهید و مجلس یازدهم ترکیب تازه ای یافت و ضرورتا فضای سیاسی کشور 

تغییر یافت و در آینده هم بیشتر تغییر می یابد.
نارضایتی شدید ملت از دولت اصلاح طلب فعلی نیز راهی جز تغییر دولت 
از این جریان به یک جریان سیاســی دیگر باقی نگذاشته است و فضای سیاسی 
در ســطح دولت هم تغییرات گسترده و عمیق را اقتضا کرده است. شورای شهر 
تهران که تابلوی شوراهای اسلامی شهر و روستا است و شهردار فعلی نیز دارای 
موقعیت اجتماعی نیســت، تغییرات اساسی در آن رخ خواهد داد. حرکت نظام 
جمهوری اسلامی نیز در جهت گام دوم انقلاب اسلامی و آغاز چهلم دوم است 
و بیانیه گام دوم، منشور این گام جدید و تکاملی نظام است، پس فضای سیاسی 

کلا اقتضای تحولی گسترده را در بر دارد.
در این رابطه جریان ها، تشــکل ها، احزاب و نهادهای سیاسی نیز دستخوش 
تحول و تغییر می شــوند که اگر زمان شــناس و عالم به زمان و به روز نباشند در 
محــاق خواهند رفت؛ به ویــژه جریان ها و مجموعه های سیاســی که در جهت 
فروریزی و فروکاهیدن هســتند مانند اصلاح طلبان که یا در خود تحولی مطابق 
با مقتضیات زمان و فضای سیاســی به وجود می آورند و فعال می مانند یا مانند 

جریان های سیاسی پایان یافته، در مسیر پایانی سیر خواهند کرد.
در چنین شــرایطی جریانات فروکاهیده دچار چند بخش می شوند؛ نخست: 
افراطی ها که خشــونت و تندی در کلام و مکتوب آنها افزایش می یابد و هر روز 
دچار پس رفتگی تا حد سقوط می شوند. نمونه هایش را در اصلاح طلبان افراطی 
و مصاحبه ها و نامه های آنان مشــاهده می کننــد. دوم: وامانده ها، به اصطلاح 

بریده هــا که در گرداب درگیری های درونی و روحی، خود را از دســت داده و به 
انزوا می روند. سوم: اعتدالیون، که سعی می کنند راه صحیح را یافته براساس آن 
طی طریق به  طور سلامت و ســالم داشته باشند، ولی در همان فضای سیاسی 
باقی می مانند. چهارم: بازگشــته ها که از مسیر مشکل زای گذشته باز می گردند و 

راه صحیح و به روز را انتخاب می کنند.
در چنین شــرایطی، «جریان ظهوریافته» اگر صحیح و خردورزانه عمل کند، 
موفق می شود فضای سیاسی کشــور و رضایت مردم را به دست بیاورد و ثبات 
در فضای سیاســی کشــور ایجاد کند. اگر افراطی یا با غرور عمل کند، شکســت 
آن حتمــی بوده و جای خود را به گــروه فروکاهیده نمی دهد و جریان و فعالان 
جایگزین، فضای سیاســی آینده را خواهند ساخت. امیدوارم آنها که به تعهدات 
اسلام، امامت و ولایت متعهدند و آنها که بیشتر دلبسته استقلال، عزت و عظمت 
میهن و کشــور و ملت ایران هســتند، با شــناخت کامل فضای جدید سیاســی، 

اجتماعی و... بهترین راه را انتخاب و به آن عمل کنند.
 احزاب و فعالان سیاســی کم کم خود را برای انتخابات ریاست جمهوری  �

آماده می کنند، ارزیابی شما درباره انتخابات  ۱۴۰۰ چیست؟
انتخابات ۱۴۰۰، بنا بر تحلیل بالا، اهمیت و تأثیرگذاری بیشــتری از انتخابات 
گذشــته دارد. به نظر می رسد حضور هم بیشتر وجدی تر خواهد بود. توده مردم 
مایل اند از مشکلات به وجودآمده که آن را نتیجه عملکرد اصلاح طلبان در دولت 
و مجلس دهم و شورای اسلامی شهر و شهرداری می دانند، نجات یابند و استقلال 
و عــزت و عظمت ایران ارتقا پیدا کند و شــکوه و اقتدار ایران اســلامی افزایش 
یابد و حضور قابل قبولی خواهند داشــت. از طرف دیگر جریان های سیاسی هم 
می خواهند نقش خود را و حتی نقش برتر خود را ایفا کنند. اصلاح طلبان هم به 
صحنه خواهند آمد، زیرا با هر بهانه اگر در انتخابات شرکت نکنند دلیلی بر عدم 
موقعیت آنها و ازبین رفتن هویت آنها در بین مردم خواهد بود. این قبول «ضربه 
فنی سیاسی» است و نوعی «خودکشی سیاسی» و واگذارکردن میدان به دیگران 
است و ناامیدکردن باقی مانده اصلاح طلبان، ازدست دادن فرصت استفاده از آرا 
و انتخابــات و مهر پایانی به جریان اصلاح طلبی و اصلاحات. عقلای این جریان، 
دعوت به شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ خواهند کرد. به احتمال قوی مردم به جریان 
جدیدی رأی خواهند داد، ولی به هرحال عدم حضور، اعلام شکســت نهایی در 

جریانی خواهد بود که در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
حزب مؤتلفه اســلامی در انتخابات شوراها، در استان ها با ائتلاف استانی در 
فعالیت است و در انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که دولت حزبی، بهتر 
از دولتی است که به  دست شخصیتی منفرد و بی بهره از پشتوانه حزبی تشکیل  

شــود؛ بنابراین ایده «دولت حزبی» را برای حل مشــکلات کشور و پیشرفت بهتر 
براساس برنامه های کارشناسی شده حزبی و تیم هماهنگ حزبی مفیدتر می داند.

 فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا  �
را چگونه می بینید؟

آشــفتگی آمریکا در سطح مردم آن کشــور و اختلاف شدید بر سر قدرت در 
جمع مردان خاکستری آمریکا و بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
فرهنگی و حتی کرونایی، آینده آمریکا و وابستگان به آمریکا را برهم زده و فضای 
آن را تیره و تار کرده اســت. درباره تأثیرات آن بر فضای سیاسی ایران، چند محور 
می تواند مدنظر باشد: اول، در کشوری که دارای قدرت و حضور بین المللی است، 
امور به عهده یک نفر ولو رئیس جمهور نیســت که با تغییر آن، کلا سیاست ها و 
راهبردهای کلی آن کشور تغییرات اساسی یابد. مردان خاکستری هستند که آنها 
قدرت را اداره می کنند، رئیس جمهور در واقع نوعی «مدیرعامل اختیاردار» است 
کــه تأثیر توانایی و عدم توانمندی او در حد خــودش اثرات مثبت و منفی دارد. 
بنابراین رفت وآمد اشــخاص تأثیر اساسی در سیاســت های کلی آمریکا و نیز در 
سیاست های اصولی و اساسی ایران ندارد، مگر آنکه شخصی را آن تصمیم گیران 
پشــت پرده برای تغییرات اساسی سیاسی آورده باشند که اوضاع تفاوت خواهد 
کرد. دوم، در فضای سیاسی و ذهنیت های مردم ایران، افتضاح انتخاباتی آمریکا 
در دعوای ترامــپ و بایدن، در حال باطل کــردن غرب گرایی و غرب زدگی و نظر 
مســاعد به نظام لیبرال دموکراسی کاپیتالیســتی آمریکایی است و نگرش کاملا 
جدیدی نســبت به غرب و روابط ایران و آمریکا در اذهان مردم پدید آورده است. 
این نگرش افکار عمومی، در آینده بر سیاست ها و سیاست مداران ایران در انتخاب 
سیاســت های مطابق با اقتدار نظام و اســتقلال همه جانبــه و منافع و مصالح 
کشــور و ملت اثرات شگرفی خواهد داشت. سوم، تنزل آمریکا. بر اثر بحران های 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و کرونایی که برخی از صاحب نظران، آن 
را آستانه فروپاشی به شیوه شوروی می دانند کسانی را که در ایران هنوز تصورات 
خاصی نســبت به آمریکا داشتند به آمریکا و اصولا غرب بی اعتماد کرده است و 
بحث های مذاکره با آمریکا به سبک سابق حالت استهزایی به خود گرفته است. 
این فضای سیاسی، برای جریان های گوناگون به ویژه اصلاح طلبان و علاقه مندان 
به لیبرال دموکراســی حائز اهمیت در سیاســت گذاری های آینده است. چهارم، 
فرقی نمی کنــد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا باشــد یا بایــدن، به هرحال 
رئیس جمهوری ضعیف، آلوده و گرفتار مشــکلات فراوان خواهد بود. این دو در 
مناظره ها، یکدیگر را دروغگو، فریبکار، رشــوه بگیر، احمق و دارای ســایر صفات 
رذیله ای که نثار هم می کردند، معرفی کردند. نداشــتن اســتحکام در رأی آوری 
نیز مزید بر این مشــکلات است، طبعا چنین عنصری برای آمریکا و مردم آمریکا 
و در انظار کشــورها و ملت های دیگر فردی کم آبرو، سســت و بی اعتبار خواهد 
بود. خروج ترامپ از برجام نیز اعتباری برای تعهدات و قراردادهای آمریکا باقی 
نگذاشــته است. پدیدارشدن چین و روســیه و هند و ایران به صورت قدرت های 
منطقه در فضای سیاســی ایران و جهان، تأثیــر منفی بر موقعیت آمریکا و اروپا 
خواهد داشــت. در چنین شــرایطی احتمال گردش سیاسی آمریکا بعید نیست؛ 
همان طور که نیکسون در برابر مائو تسه تونگ تغییر سیاست داد. ملت هوشمند 
ایران، با رهبر اندیشمند و شجاع خود، فضای موجود را به خوبی می شناسند. این 
فعالان سیاسی هستند که باید شرایط حال و آینده را در ایران و فضای بین الملل 

بشناسند و راه های صحیح را انتخاب کنند.

گذر

انتشار تصویر اعطای نشان به شهید 
فخری زاده توسط رئیس جمهوری

شرق: معاون دفتر رئیس جمهوری با انتشار تصویر  �
از اعطای نشــان درجه  دو خدمت به شهید فخری زاده 
توسط رئیس جمهوری به ادعای جواد کریمی قدوسی، 
نماینــده اصولگــرای مجلس کــه به جبهــه پایداری 
نزدیک اســت، پاســخ داد. کریمی قدوســی در توییت 
خود مدعی شــده بود: «با اصرار دشــمن و تأکید حسن 
روحانی، محســن  فخری زاده با آمانو، مدیر کل پیشــین 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی ملاقات کرده اســت». 
جالــب آنکه محتوای این توییت توســط کانال رجانیوز 
نزدیــک به جبهه پایداری تکذیب شــد. علیرضا معزی 
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در 
حساب کاربری خود در توییتر با انتشار تصویری از لحظه 
قدردانی حســن روحانی از شــهید محسن فخری زاده، 
نوشــت: « ۱۹ بهمن ۹۴ در بی نشــانی و گمنامیِ ناگزیر، 
نشــان خدمت بر ســینه فخر ایران نشست؛ اما حالا که 
 تــرور و نفرت دژخیمان، ســرمایه ای بی بدیل را از ایران 
ستانده، وقتش رســیده است که بیشــتر از او بشنویم. 
این تصاویر یکی از صدها ناگفته   برجام اســت که برای 
نخستین بار فرصت انتشــار می یابد». به گزارش ایسنا، 
رئیس جمهوری ۱۹ بهمن ۹۴ در مراســمی به تعدادی 
از افــرادی که در رونــد شــکل گیری توافق نامه برجام 
و پیــش از آن در توســعه و بالندگی صنعت صلح آمیز 
هسته ای کشور نقش مؤثر ایفا کرده بودند، نشان خدمت 
اعطا کرده بود. روز گذشته سخنگوی دولت هم درباره 
اظهارات افرادی که مدعی شده بودند شهید فخری زاده 
بــه اصرار دولــت با آمانو دیدار داشــته اســت، گفت: 
«همان طور که پیش از این مسئولان سازمان انرژی اتمی 
رسما گفته اند، شهید فخری زاده هیچ گاه با هیچ مقامی 
از آژانس بین المللی انرژی هســته ای دیــدار و مذاکره 
نکرده است. شهید فخری زاده از ابتدای دهه ۱۳۸۰ و در 
جریان مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپایی به نوعی 
در مذاکرات شرکت داشت و چهره ای شناخته شده بود. 
سوءاستفاده سیاسی از شهدا و آغشته کردن نام آنها به 
دروغ و تهمت با انگیزه های سیاسی نگران کننده است و 

نوعی جفا در حق آنهاست».


